د:  اما رادع بودن مذاق شارع: یکی از ادلّه ای که مرحوم خوئی برای رد سیره عقلاء به آن تمسک کرد مذاق شارع است.
توضیح: از مذاق شارع استفاده کردیم که وظیف نیک و مطلوب زنها عبارت اند از. 
الف: حجاب. 
ب: پوشش. 
ج: تصدّی أمور منزل. 
د: تأکید اسلام بر اینکه شغل های که مزاحم تصدّی امورات منزل است را انتخاب نکند.
با این وجود مسئله مرجعیَّت را نباید به زن داد چرا که با مذاق شارع نمیسازد. مقتضای ریاست بر مسلمین این است که از امورات منزل بماند، ارتباط با مردم پیدا کند. وحال آنکه شارع مقدس دوست ندارد زنها را در معرض مراجعه مسلمین قرار داهد. حتی دوست ندارد زن امام جماعت شود لذا مدیریَّت اجتماع و زعامت مسلمین بر زن جایز نیست.[footnoteRef:1] لذا با استفاده از مذاق شرع میتوان سیره عقلاء را رد کرد. [1: ۱-التنقیح جلد ۱ صفحه ۲۲۶] 

سوال: شما مذاق شارع را از کجا اخذ میکنید؟ سه احتمال دارد.
الف‌: این مذاق را از آیات و روایات اخذ کرده اید. اگر مرا از مذاق شارع آیات و روایات باشد  ما میگوییم دلالت آیات و روایات بر مصونیت است  نه بر ممنوعیَّت و حصر زن ها .
شاهد این است که در بحث نگاه به نا محرم هم به مرد ها نهی میکند: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30)  هم به زنها نهی میکند: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ‏ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ( سوره نور ) که مراقب چشم های خود باشید 
و همچنین در آداب مردان و سنن نبی هم نسبت به تَسّتُّر مردان احکامی دارد.
 این دلالت ها بر روی مصونیَّت است نه بر محدودیَّت و ممنوعیَّت و لذا برای برخی از زنها قابل جمع است که هم مدیر جامعه باشند و هم خود را از نگاه های حرام حفظ کند.
  شاهد دیگر اینکه به زن ها دستور میدهد. فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ‏ الَّذِي‏ فِي‏ قَلْبِهِ‏ مَرَضٌ‏ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (۳۲ احزاب ) صدای خود را نازک نکنید تا مردهای که دل مریض دارند طمع نکنند.

و همچنین روایات بر تصدّی أُمور منزل دلالت دارد. اسلام به نهاد خانواده اهمت میدهد و هر گز محودیت های اجتماعی زن را بر زن حرام نمیکند شاهد اینکه هر کجا در قرآن اسمی از مردها برده شد پشت سر آن اسم زن ها هم برده شد. 
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً.( احزاب ۳۵ )
ب: یا اینکه این مذاق را از سیره شرعیّه یا متشرعه اخذ کرده اید که زن نباید مرجعیَّت را بگیرد.
اگر مراد شما این باشد میگوییم نه تنها چنین سیره ای ثابت نشده است بلکه عکس آن ثابت شده است. 
توضیح: تاریخ بحث راجع به مرجعیَّت مرد به شهید ثانی برگشت میکند. قبل ایشان کسی به آن متعرِّض نشده است. به صورت کلی علماء راجع به رجولیَّت اقوال مختلفی دارند که عبارت اند از.
الف: برخی علماء مانند شیخ صدوق ، سید مرتضی ، شیخ طوسی ، علّامه حلی ، فخر المحققین ، محقق حلی و محقق کرکی از مرجعیَّت سخن گفتند و تمام شرائط آن را ذکر کرده اند اما راجع به مرد بودن بحث نکردند و حداقل آن را شرط ندانسته اند لذا چنین سیره ای وجود نداشت. 
ب: اما کسانی مانند: شهید ثانی ، مرحوم نراقی ، طباطبای یزدی ، امام خمینی و آیت الله بهجت رجولیَّت را شرط دانسته اند.
ج: از متأخرین مانند آیت الله خوئی ذکوریَّت را شرط نمیداند ، آیت الله مکارم احوط میداند ، آیت الله بروجردی هم احوط میداند آیت الله خوانساری ( صاحب مدارک) شرط نمیداند.
د: علمای که در شرط بودن رجولیَّت تردیدکرده اند مانند: آقا ضیاء عراقی،  صاحب فصول 
ه: مرحوم فاضل تونی اسمی از شرط ذکوریَّت مُفتی نبرده است در حالی که تمام شرائط را ذکر کرد. شیخ مرتضی انصاری در مجموعه رسائل خود همه شرائط را بیان میکند اما اسمی ذکوریَّت نبرده است.
با توجه به این اقوال مختلفی که در مسئله وجود دارد مذاق شرع برای ما ثابت نمیشود.
ج: یا اینکه مراد شما از مذاق شارع ، رفتار مسلمین در طول تارخ نسبت به زن ها است، که أمور مُهمّه را به زن ها نمیدادند.
[bookmark: _GoBack]در جواب میگوییم این حرف درست است اما چنین سیره ای حجَّت نیست.
